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Purpose: To study and analyze the evolution of the structure, organization and equipment of the 

police force in the Qajar period.

Method and Research Design: Archival records and library resources were studied, described, 

and analyzed.

Findings and conclusions: The military and police training structures of the Qajar period began 

to modernize after the Russo-Iranian Wars. Elites such as Abbas Mirza, AmirKabir and Mirza 

Hussain Khan Sepahsalar accelerated this process. At that time, the modernization of law enforce-

ment agency and its development became extremely important since public security and people's 

property and life protection, were among the priorities of political systems; however, various short-

comings were observed in its implementation. Swedish, Russian and English officer established 

modern law enforcement training in Iran based on modern and western police structures.
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چڪیده:

هدف: واکاوی تحول در ساختار نیروی انتظامی ایران در عصر قاجار.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش بر رویکرد توصیفی-تحلیلی متکی است و با استفاده از اسناد 

آرشیوی و منابع کتاب خانه ای تبویب شده است.

از  تأسی  به  انتظامی  ژاندارمری و تحول در آموزش های  ساختار نظمیه و  نتیجه گیری:  یافته ها و 

ساختارهای مدرن و غربیِ پلیس و توسط افسران سوئدی، روس و انگلیسی در ایران پایه گذاری شد. این 

اقدامات هم زمان با دوران گذار از سنت به مدرنیته در ایران آغاز شد و در سال های بعد گسترش یافت.

کلیدواژه ها: دورۀ قاجار؛ نظمیه؛ ژاندارمری؛ نیروهای انتظامی؛ سنت ومدرنیته.
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1. مقدمه
یکی از چالش های اصلی نظام های حکومتی ایران درطول تاریخ، برقراری امنیت در درون 
شهرها، نقاط دورافتاده، مناطق مرزی و ماندگاری آن بوده است. ناپایداری دراثر عوامل 
گوناگون، بر حیات سیاسی حکومت ها تأثیر منفی می گذاشت و آن ها را وادار می کرد 
تا تدابیری را برای مواجهه با ناامنی به کار بندند. در دورۀ قاجار نیز به سبب گستردگی 
جغرافیایی کشور، وجود قبایل و عشایر گوناگون، راه های ناامن و ناهموار، تهاجمات مکرر 
ایلات به نواحی شهری و کاروان ها، ضعف نیروهای امنیتی، ساختار ناکارآمد نظام اداری، 
فقر و تنگ دستی و فشار مالی بر مردم به ویژه روستانشینان، حضور قدرت های اروپایی و 
دخالت آن ها در امور داخلی و حتی دامن زدن به شورش ها و تمایلات جدایی خواهانه، 
جنگ های متعدد و شورش های شاه زادگان قاجاری به همراه ناامنی شهرها ازسوی دزدان 
و راهزنان و اشرار، امنیت کشور درمعرض خطر قرار داشت و ناامنی اجتماعی گریبان گیر 
جامعه بود. بنابراین برقراری امنیت در پایتخت و ایالات، راه ها و مرزها اهمیتی ویژه 
داشت و از چالش های عمدۀ نظام قاجاری به شمار می رفت )ثواقب و معظمی، 1394، 
ص30(. هرچند برقراری امنیت در کشور در تمامی دوره های تاریخی دغدغه ای دائمی 
برای حکومت ها بوده است، ولی این موضوع در دورۀ قاجار -به سبب شکست در جنگ با 

روسیه و حضور و نفوذ بیگانگان- اهمیتی دوچندان یافت.
حاکمیت نظام سنتی بر ساختار اداری ایران در دورۀ قاجار، هر تغییری را با کندی 
مواجه می کرد. یکی از دلایل این کندی موروثی بودن مناصب اداری در بین خاندان های 
متنفذ دیوانی بود؛ چون آموزش این گونه امور تجربی تنها ازطریق این خاندان ها انجام 
می شد. بسیاری از افراد این خاندان ها در سلک کارکنان اداری نظام های سیاسی جدید هم 
وارد می شدند )خسروبیگی، 1381، ص55(. در ایجاد تحول ساختاری در عصر قاجار دو 
نهاد جدید اهمیتی ویژه داشت. اولین نهاد تأسیسی نظمیه بود که محدودۀ فعالیتش تأمین 
امنیت شهرها بود و شهروندان مأموران آن را آژان خطاب می کردند. دومین نهاد تأسیسی 
ژاندارمری بود که جغرافیای مأموریت آن بیرون از شهرها، و مناطق دورافتاده و روستایی 

و مرزی بود و عوامل اجرایی آن ژاندارم نامیده می شدند.
هدف مقالۀ حاضر بازنمایی چگونگی تشکیل سازمان انتظامی ایران در دورۀ قاجار با 

استناد به اسناد تاریخی است.
پیشینۀ موضوع: بررسی مقدماتی درزمینۀ پیشینۀ موضوع حاضر نشان داد که تاکنون 
انجام  قاجار  درزمینۀ ساختارانتظامی دورۀ  تاریخی  اسناد  بر  اتکا  با  بررسی های علمی 

نشده است. هرچند در مقالاتی مانند:

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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1. پیری، محمد. )1394(. »دگرگونی در ساختار نیروهای نظامی پس از مشروطه و 
زمینه گیری ارتش نوین ایران«. فصل نامۀ علمی-ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، شمارۀ 

پنجم، تابستان 1394؛
2. ثواقب، جهان بخش؛ هادی، معصومه. )1394(. »بررسی تشکیلات انتظامی ایران 
و روند تغییرات آن در دورۀ قاجار«. فصل نامۀ علمی-ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، 

شمارۀ چهارم، بهار 1394؛
3. خسروبیگی، هوشنگ. )1381(. »مقدمه ای بر تشکیلات اداری و نظامی ایران در 

اوایل دورۀ قاجار )1364-1380ق(«.نامه انجمن، تابستان1381)شماره6(
به این موضوع اشاره شده است، ولی نقطۀ کانونی این مقالات عمدتاً بر موضوع تحول 
نظامی در دورۀ قاجار استوار است و ازطرفی هم این پژوهش ها برپایۀ اسناد تاریخی شکل 

نگرفته اند.
در  که  داد  نشان  مقالات  آرشیو  پایگاه های  و  سایت ها  در  انجام شده  بررسی های 
پژوهش ها ی صورت گرفته، تفکیک دو موضوع نظامی و انتظامی ازهم کار دشواری است 
و هم چنین در مقالات مذکور به رویکرد اسنادی کمتر توجه شده است. مقالۀ حاضر با 
نگاهی میان رشته ای )تاریخی، مدیریتی، علوم پلیسی( تلاش دارد تا با پایبندی به موازین 
مطالعات تاریخی، ساختار پلیس در دورۀ قاجار و تحولات آن در دوران گذار سنت به 

مدرنیته را با اتکا بر علم مدیریت و علوم پلیسی بررسی کند.
روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و اسنادی است و با استفاده از آثار و منابع 
کتاب خانه ای که مقوّم مطالعات سندی است تلاش خواهد کرد تا به این پرسش اساسی 

بپردازد که:
ساختار نیروهای انتظامی ایران در عصر قاجار چگونه بوده و چه تحولاتی را از سر 

گذرانده است؟
گذار از ساختارها و کارکردهای سنتی انتظامی به ساختارهای مدرن انتظامی الزامات 
تاریخی و خاص خود را داشته است. ساختارهای پلیسی و انتظامی تا قبل از دورۀ قاجار 
به شدت تابع حوزۀ نظامی و به نوعی بخشی از آن بودند؛ ولی در دورۀ قاجار و تحت تأثیر 
شکل گیری ساختارهای مدرن در پلیس غرب و الگوپذیری ایران از این ساختارها با 
ساختارهای منفک شدۀ پلیس از حوزۀ نظامی مواجهیم که در دهه های بعدی نمودی عینی تر 
می یابند. البته رویکردهای جدید در مدیریت اداری غربی مانند تمرکز، رسمیت و پیچیدگی 
در ساختارها با رویکردهای سنتی ساختار پلیس در ایران تفاوت زیادی داشته است که در 

این مقاله به آن بی توجه نبوده ایم.

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...
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2. انتظام سنتی در عصر قاجار
تعیین  صدراعظم  یا  شاه  ازطرف  مستقیماً  ولایات،  و  ایالات  حکام  قاجار،  دورۀ  در 
می شدند. بین حکام و شاه رابطه ای دوسویه برقرار بود. حاکم زیرنظر مستقیم شاه بود 
و وظیفۀ اصلی اش جمع آوری مالیات و ارسال به موقع آن به دربار بود و درمقابل، برای 
به مزایده گذاشتن مسئولیت و مداخله در امور منطقۀ نفوذ خود آزادی و اختیاراتی داشت 
)ثواقب و هادی، 1394، ص8(. البته شاه در برخی موارد در جزئی ترین موضوعات مرتبط 
با زیردستان حکام -ازجمله کلانتر و کدخدا- هم رأساً دخالت می کرد. حاکم هر شهر 
مسئول تمام امور و حفظ نظم و امنیت شهر بود. مردمان شهرها به دسته ها و گروه های 
مختلف تقسیم می شدند و گاهی به ستیز و جدال با یکدیگر می پرداختند. روش حفظ 
امنیت و جلوگیری از این برخوردها در تمامی شهرها یکسان نبود و به کرات اتفاق می افتاد 
که حاکم شهر برای اعمال نفوذ در قسمت هایی از شهر قدرت نداشت. این موضوع از نگاه 
اروپاییانی که در این دوران به ایران می آمدند نیز دور نمانده است؛ به گونه ای که برخی از 
سیاحان نقل کرده اند: لوطیان یا دیگر افراد در بعضی از شهرها از نظامیان دولتی بیشتر 
قدرت دارند و آن ها را به حساب نمی آورند )دوبد، 1388، ص62(. حاکم شهر تهران این 
اختیار را داشت که درصورت خروج شاه از شهر، به ارگ سلطنتی برود و از آنجا بر شهر 

حکومت کند )بروگش، 1389، ص163(.
نیروهای انتظامی در دورۀ قاجار تا عصر ناصرالدین شاه به شکل سنتی و در قالب های 

زیر در شهرها و ولایات فعالیت می کردند:

الف. کلانتر
در حوزۀ وظایف کلانتران عهد قاجار، نسبت به کلانتران دورۀ صفوی تغییری محسوس 
به وجود نیامد. کلانتر که زیردست بلافاصلۀ حاکم بود، منصبی به جامانده از زمان ایل خانان 
بود. کلانتر رابط میان مردم و دربار بود و معمولاً کسی کلانتر انتخاب می شد که مقبول 
مردم و از افراد متنفّذ محلی باشد و این خود بیانگر وابستگی حکومت به خانواده های 
متنفّذ محلی بود. کلانتر ازنظر موقعیت اجتماعی مقامی کشوری محسوب می شد و در 
بیشتر شهرها منصبی موروثی بود. این حقیقت از آنجا آشکار می شود که القاب بعضی 
از خانواده های ایرانی در شهرهای مختلف کلانتر یا کلانتری بوده است؛ مانند خاندان 
میرزاابراهیم خان اعتمادالدوله و خاندان قوام در شیراز، خاندان دنبلی در تبریز، خانوادۀ 
میرزاقیاس کلانتر در کاشان، بازماندگان میرزا محمدرحیم حکیم باشی در اصفهان و... 

)کیان فر، 1389، ص67(.

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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ب. داروغه
در دورۀ قاجار از منصب داروغۀ بازار یاد شده است؛ بدین نحو که در هر بازار یک داروغه 
حکومت می کرد و افرادی را در اختیار داشت که به منزلۀ پلیس بازار به شمار می رفتند 
)بروگش، 1389، ص273(. دارندۀ این منصب را که نوعی مأمور پلیس خاص بود، حاکم 
شهر اغلب از میان یکی از خانواده های مهم محلی برمی گزید. وظایف داروغه اجرای 
دستورات حاکم و کلانتر یا شهردار و ختم کردن درگیری ها، نظارت بر اوزان و مقیاس ها، 
ایجاد نظم و ترتیب در بازار و نظارت بر اخلاق عمومی در قلمرو بازار، به ویژه نظارت بر 

روسپی خانه ها و مراکز فساد بود )فلور، 1366، صص 69-68(.

ج. میرشب یا گزمه
میرشب )مخفف امیرِ شب( را رئیس نظمیه، شحنه، عَسَس، شبگرد )معین، 1371، ج4، 
ص4489( و گزمه را شبگرد، عَسَس و پاسبان شب معنا کرده اند )معین، 1371، ج3، 
ص3309(. میرشب موظف بود افرادی را که پس از غروب آفتاب از خانه های خود بیرون 
می آمدند، دستگیر کند و از دزدی جلوگیری کند. او مسئول هر نوع دزدی بود و ناگزیر 
می بایست عین مال دزدیده شده یا معادل آن را با پول بپردازد )فلور، 1366، صص 35-34(.

د. قراول
قراول به معنی نگاهبان، مستحفظ، پاسدار و دیده بانی که در برج و باروی اطراف شهر و 
جاده ها به مراقبت می پردازد یا سربازی که در محلی کشیک و نگهبانی می دهد آمده است 
میرزاتقی خان  راهنماییِ  به  قاجار،  )معین، 1371، ج2، صص 2654-2655(. در عصر 
امیرکبیر که صدارت ناصرالدین شاه را در اوایل سلطنت او برعهده داشت، در شهرها 
قراول خانه تأسیس شد که نگهبانان این قراول خانه ها را قراول می گفتند. امیرکبیر در نظم 
و امنیت پایتخت و سایر بلاد، تعمیر و بازسازی راه ها، برانداختن رسم جور و ظلم و 
تاخت وتاز و چپاول و تطاول، بنای چاپارخانه و مهمان خانه و ایجاد قراول خانه، تلاشی 
گسترده انجام داد )ناظم الاسلام کرمانی، 1384، ص51؛ ظل السلطان، 1362، ص314(. 
سازمان انتظامی ایران در ابتدای دورۀ قاجار تا عصر ناصرالدین شاه ادامۀ همان شیوۀ دورۀ 
صفویان بود. هریک از محلات شهر، نیروی انتظامی خود را داشت و از نگهبان روز، 
نگهبان شب و نگهبان بازار یاد شده است. در رأس ادارات گوناگون، شهردار، نظمیه، 
بیگلربیگی یا کلانتر وجود داشت )فلور، 1366، صص 30-34(. نظمیه مختص دارالخلافه 
)تهران( بود. سلاطین قاجار به تقلید از پادشاهان صفوی، مانند سلاطین عثمانی که خود را 

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...
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خلیفۀ مسلمین و امر خود را برای مسلمانان لازم الاجرا می دانستند، داعیۀ خلافتی مذهبی 
داشتند. آن ها به علت دریافت تنفیذ ازطرف علما برای اعمال حاکمیت در کشور و هم چنین 
نبودن قوانین مدون عرفی، خود را مجری احکام مذهبی و ناظر بر اجرای آن احکام 
می دانستند و خود را خلیفه و پایتخت را دارالخلافه می خواندند )شمیم، 1379، ص147(.

3. انتظام مدرن در عصر قاجار
تا سال 1256ش/1294ق یعنی تاریخ دومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا از تأسیس اداره ای 
مدرن به نام پلیس نشانه ای در دست نیست. هم چنین اداره ای که امور انتظامی تهران و 
شهرهای بزرگ را به صورت متمرکز زیرنظر داشته بوده باشد نیز قابل مشاهده نیست. 
تشکیلات نظمیه اولین بار به سبک پلیس غربی به دورۀ ناصرالدین شاه و سفر فرنگ او و 
آمدن »کنت دومونت فورت« به ایران برمی گردد. ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به فرنگ 
وقتی از شهر وین بازدید کرد، خیلی تحت تأثیر نظم و ترتیب پلیس وین قرار گرفت و 
از امپراتور اتریش خواست تا افسری را برای آموزش ایجاد چنین نظمی به ایران اعزام 
کند. دولت اتریش نیز کنت دومونت فورت را معرفی کرد؛ او در سال 1295ق/1257ش 
به ایران آمد )تهرانی شفق، 1388، ص93(. ظاهراً شخص نامبرده سروانِ ایتالیاییِ فراری 
از وطن بود )حکیمی، 1374، ص50(. پس از تدارک مقدمات کار، نخستین تابلو نظمیۀ 
تهران، در سردر عمارتی واقع در ابتدای خیابان الماسیه )باب همایون( نصب شد. نظمیه در 
دوران کنت ازنظر تابعیت سازمانی جزو دوایر سازمان حکومت تهران بود و ازاین رو تمام 
اخبار به اطلاع کامران میرزا نایب السلطنه می رسید و اخبار سایر ولایات نیز از مسیر نظمیه 
به وزیر داخله منتقل می شد. در پیوند با چنین نگرشی و برمبنای نامۀ ارسالی ادارۀ مرکزی 
کل نظمیه خطاب به وزارت جلیلۀ داخله، نحوۀ برخورد افراد و رجال سیاسی با اقدامات 

نظمیه موردانتقاد قرار گرفته و از وزارت خانه درخواست رسیدگی شده است.

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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کنت دومونت فورت پس از تشکیل پلیس، ساختار اولیه ای را به شرح زیر برقرار کرد:
1. یک معاون )عباس قلی خان(؛

2. رئیس تحقیقات و دعاوی )میرزا زین العابدین خان کاشی(؛
3. صاحب منصب اول پلیس )عبدالحسین خان(.

گویا لباس پلیس ایران شبیه لباس پلیس وین بوده است )ورهرام، 1368، ص335(. 
برنجیِ  بلند و بسته و دکمۀ  یقۀ  با  ایران در دورۀ کنت سورمه ای سیر  پلیس  یونیفرم 
شیروخورشید، با شلوار آبی کم رنگ، و کلاهی از پوست با نشان شیروخورشید بوده است 
)تهرانی شفق، 1388، ص98(. جرج ناتانیل کرزن1 در پاییز 1889م/1267ش به عنوان 
خبرنگار روزنامۀ تایمز به ایران آمد. او دربارۀ وضعیت، تشکیلات و وظایف پلیس در این 
دوره می نویسد: این نفرات پلیس پیوسته در پاسدارخانه -که در سراسر شهر پراکنده است- 
دیده می شوند و انیفورم سیاه با یقه و سردستِ مخملیِ بنفش بدون شک بسیار جالب و 

سند 1
(ساکما، 293-001679-0003)

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...

از  (1859-1925م)  کرزن  ناتانیل  جرج   .1
و  بریتانیا  معرف  رجال  و  سیاست مداران 
(یک  در 1919  کرزن  لرد  بود.  ایران شناس 
در  اول)  جهانی  جنگ  پایان  پس از  سال 
را  سیاستی  خارجه  امور  در  وزارتش  زمان 
اجرا کرد که براثر آن نزد ایرانیان منفور شد. 
در آن تاریخ به اشارۀ او میان وثوق الدوله 
نخست وزیر ایران و سرپرسی کاکس نمایندۀ 
دولت بریتانیا قرارداد 1919 به امضا رسید 
که مقامات انگلیسی را ناظر بر سازمان های 
ارتشی و دارایی ایران می کرد. او کتابی هم با 
عنوان »ایران و قضیۀ ایران« در سال 1892م 

تألیف و منتشر کرده است.
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زیباست )کرزن، 1373، ص439(. کنت در سال 1296ق/1258ش برای آنکه ادارۀ پلیس 
قانون داشته باشد و مردم و افراد پلیس از وظایف ادارۀ جدید آگاه باشند و حدود اختیارات 
پلیس معلوم باشد، نظام نامه ای را تنظیم کرد و به شاه تقدیم داشت. ناصرالدین شاه نظام نامۀ 
کنت را توشیح کرد و ضمن فرمانی به کامران میرزا نایب السلطنه )حکمران تهران( دستور 
داد که آن را اجرا کنند؛ این نظام نامه بعدها به کتابچۀ قانون کنت معروف شد )افتخارزاده، 
1377، صص 15-16(. کتابچۀ کنت یک مقدمه و 58 ماده داشت که در مقدمۀ آن وظایف 
پلیس و قوانینی درزمینۀ توطئه علیه خانوادۀ سلطنتی، اعَمال منافی عفت، جنحه، جنایت 
برضد دولت و مذهب، سرقت و توهین به مأموران دولت و هم چنین وظایف مستخدمان 
و نوکران درقبال اربابانشان درج شده بود )سیفی فمی تفرشی، 1362، ص71(. در همین 
دوره، شرح نویسیِ، مراسلات و گزارش های نظمیه روندی جدی تر به خود گرفت که 

نمونه ای از آن در پی می آید:

سند 2
(ساکما، 293-006549-002)

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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سازمان اداری پلیس در آن عصر از سازمان اداری پلیس وین تقلید شده بود و شامل 
اجزای زیر بود:

وزارت نظمیه؛ دفتر محاکمات وزارت نظمیه؛ دایرۀ محاکمات و دعاوی؛ دفتر ثبت 
اسم و مسروقات؛ مأمور ابلاغ احکام همایونی به نظمیه؛ رئیس گردش شهر و نظم و 
ترتیب؛ رئیس فوج مأموران نظمیۀ دارالخلافه؛ رئیس دارالانشاء؛ رئیس مجلس تحقیق 
و استنطاق؛ منشی روزنامه جات؛ نایب اول مجلس استنطاق؛ محقق وزارت نظمیه؛ رئیس 
تدارکات و ملبوس )کریمیان، 1395، ص6(. با توسعۀ شهر تهران و افزایش جمعیت، 
کنت بر اداره ها و مناصب جدید سازمان پلیس تهران افزود و در سال 1306ق/1268ش 
یعنی پس از یازده سال، ادارات زیر به تشکیلات نظمیه اضافه شدند: نایب کل ادارۀ پلیس؛ 
مستشار اول اداره؛ کلانتر و مستشار اداره؛ ناظم مأموران اداره؛ داروغۀ بازار؛ منشی باشی 
اداره؛ رئیس مخزن اداره؛ منشی اطاق جنایات و منشی راپورت های شهر؛ )اشراقی، 1368، 
ص3(. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه در سال 1275ش/1313ق، نظمیۀ تهران در زمان 
مظفرالدین شاه به صورت وزارت خانه درآمد که البته هیچ گاه به شکل واقعی وزارت خانه 
نشد؛ چون فقط به شکل تشریفاتی به مسئول دستگاه نظمیه، وزیر پلیس هم می گفتند و 
این وزیر هیچ گاه مجاز نبود در تشکیلات حاکمیت شرکت کند )سیفی، 1362، ص116(. 
هم زمان با نهضت مشروطه تا حدود سیزده سال بعدازآن ریاست پلیس شهر یا همان 
نظمیه برعهدۀ ایرانیان بود. پس از ماجرای فتح تهران به دست مشروطه خواهان در سال 
منصوب شد،  نظمیه  ریاست  به  مجاهدین  از سران  ارمنی  یپرم خان  1327ق/1288ش 

یپرم خان تهران را به شش کمیساریا تقسیم کرد:
1- کمیسر محلۀ چاله میدان، گذر یحیی خان، خانۀ وقایع نگار؛ 2- کمیسر محلۀ 
کوچۀ  داروغه،  کمیسر  عباس آباد؛ 4-  بازار،  کمیسر  پامنار؛ 3-  سه راه  سر  عودلاجان، 
چارسوق کوچک؛ 5- کمیسر سنگلج، خیابان فرمان فرما؛ 6- کمیسر ژاندارم )تهرانی شفق، 
1388، ص104؛ سیفی فمی تفرشی، 1362، ص159(. ازآنچه در منابع نمود پیدا کرده است 
روشن است که در مدتی که نظمیه در دست ایرانیان بوده اقدام چشم گیری توسط نظمیه 
از  افتاد تا مجدداً  انجام نشده است. درنهایت در سال 1291ش/1330ق دولت به فکر 

افسران اروپایی برای سروسامان دادن به وضع نظمیه کمک بگیرد.
به طورکلی مستشاران خارجی درطول خدمتشان در ایران انتظام و انضباط جدیدی را 
در تشکیلات پلیس به وجود آوردند بانام نظمیۀ جدید که در آن مأموران نظمیه را پلیس 
می نامیدند. آن ها درطول مدت اقامتشان در ایران عده ای افسر ایرانی را نیز به خدمت 
گرفتند. سوئدی ها از سال 1291ش-1302ش/ 1330ق-1341ق یعنی حدود 11 سال 

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...
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ریاست نظمیۀ جدید را در دست داشتند. ولی درنهایت در کودتای 1299ش/1338ق 
رضاخان اولین هدف را ادارۀ نظمیه و کمیساریاها قرار داد و به مکان نظمیۀ مرکزی در 
میدان توپ خانه حمله کرد و سقف ساختمان را با توپ ویران کرد و آرام آرام تا سال 
1302ش/1341ق به خدمت سوئدی ها پایان داد و نظمیه را زیرنظر وزارت جنگ درآورد 

)تهرانی شفق، 1388، ص11(.
در ساختار نظمیۀ زمان قاجار توجه به رسمیت در ساختار انتظامی کشور بیش ازپیش 
شد که این موضوع در احکام صادره از نظمیه برای افرادی که در شهرستان ها حکم ریاست 

می گرفتند نمود دارد.
امور  تمامی  بر  )پایتخت(  مرکز  که  بود  معنا  این  به  انتظامی  در ساختار  رسمیت 
انتظامی تسلط داشت و احکام رؤسای نظمیه یا ژاندارمری را کتباً شخص رئیس نظمیه 
یا ژاندارمری کل کشور برای آن ها صادر می کرد. در این روش وفاداری به ارکان سازمان 

انتظامی )سلسله مراتب( بیشتر بود.

سند 3
(ساکما، 290-0001179-003)

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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در ارزیابی کلی، ساختار مدرن نظمیه در دورۀ وستداهل سوئدی شکل گرفت که 
نمودار آن به شرح زیر است:

این تشکیلات نشان دهندۀ آن است که برای اولین بار در ایران ساختاری مدرن در 
پلیس ایجاد شده بوده است که دارای رسمیت و تابعیت سازمانی مشخص و تشکیلاتی 

مشابه با ساختارهای پلیسی مدرن در دنیا و به ویژه اروپا بوده است.

4. آغاز آموزش های مدرن انتظامی
در اوایل دورۀ قاجار و در جریان جنگ های ایران و روسیه، دولت مردان ایران بیش ازپیش 
به ضعف های مفرط سازمان نظامی پی بردند و درصدد چاره جویی برآمدند. بدین منظور 
عباس میرزا چند تن از ایرانیان را برای فراگیری علوم و فنون جدید به اروپا اعزام کرد و 
افزون بر آن از مستشاران خارجی، ازجمله از ژنرال گاردان فرانسوی دعوت کرد تا نظامیان 
ایران را آموزش دهد. در اقدامی بنیادی تر، میرزاتقی خان امیرکبیر، نخستین صدراعظم 
ناصرالدین شاه، در سال 1266ق/1229ش »مدرسۀ دارالفنون« را برای تربیت نیروی نظامی، 
قشون منظم و تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز کشور تأسیس کرد. کامران میرزا 
به عهده  را  ایران  وزارت جنگ  مسئولیت  -که  ناصرالدین شاه  دوم  فرزند  نایب السلطنه 
داشت- در سال 1303ق/1265ش »مدرسۀ نظام« دیگری، مانند دارالفنون، بنا نهاد. این 

شکل 1
ساختار نظمیۀ دورۀ قاجار (برگرفته 

از: سالور، 1355، ص26).

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...
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مدرسه تا اوایل انقلاب مشروطیت فعال بود و سرانجام به مدرسۀ »کادت« تبدیل شد 
)یکرنگیان، 1384، صص 83-84(. وقتی از مدارس نظامی صحبت می شود روشن است 
که منظور تربیت نیروی نظامی برای قشون ارتش است و تا آن زمان آموزش نیروی 

انتظامی )نظمیه، شهربانی( هنوز شکلی مستقل نداشته است.
در دورۀ مظفرالدین شاه، هنگامی که سرهنگ چرنوزوبوف فرماندهی بریگاد قزاق را 
به عهده داشت، در سال 1282ش/1321ق مدرسه ای نظامی برای فرزندان افسران این 
بریگاد تشکیل شد که پس از تبدیل بریگاد قزاق به دیویزیون قزاق، این آموزشگاه به نام 
مدرسۀ دیویزیون قزاق نامیده شد. این مدرسه ابتدا پنج کلاس داشت؛ ولی در سال های 
1293 و 1294ش / 1332 و 1333ق کلاس های ششم و هفتم نیز به آن افزوده شد. 
مدرسۀ یادشده به دو شعبه تقسیم شد و شعبۀ بالا برای فرزندان افسران و شعبۀ پایین 
برای فرزندان درجه داران اختصاص یافت. در سال 1289ش/1328ق ژنرال وادبولسکی 
مدرسۀ دیگری به نام »مدرسۀ افراد« برای فرزندان قزاق ها تأسیس کرد. فارغ التحصیلان این 
آموزشگاه با درجۀ گروهبانی در پادگان ها در قسمت »صف« خدمت می کردند. هم چنین 
در سازمان قزاق آموزشگاه دیگری تأسیس شد به نام »اوچینیی کامان« که افزون بر فرزندان 
قزاق ها، افراد کم سواد را هم می پذیرفتند و آموزش می دادند )علی بابایی، 1382، صص 
222-223(. فرماندهان سوئدی ژاندارمری به نظام مندشدن قوای انتظامی ایران توجه ویژه 
داشتند. بخشی از این توجه تشویق نیروها از مسیر وزارت داخله بود. برای نمونه دو سند 
تأیید تشویق از مسیر وزارت جنگ برای فرماندهی انتظامی و درخواست والی وقت بنادر 
و جزایر خلیج فارس خطاب به نظمیۀ کل کشور برای تشویق رئیس نظمیۀ بنادر و جزایر 

خلیج فارس در پی آمده است.

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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سند 5
(ساکما، 293-006990-0004)

سند 4
(ساکما، 293-003162-0081)

تحول ساختار نیروی
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مدرسۀ  به نام  هم  دیگری  مدرسۀ  پیش گفته،  مدارس  افزون بر  آموزشی  حوزۀ  در 
صاحب منصبان ژاندارمری تأسیس شد؛ با این تفاوت که دورۀ آموزشی این مدرسه 8 ماه 
بود و یک واحد درسی به نام »آموزش پلیس مخفی« به برنامۀ دروس آن افزوده شده بود 
و تعدادی از افسران تحصیل کردۀ صف را نیز آموزش می داد. فرماندهان سوئدی در سال 
1291ش/1330ق برای تربیت درجه داران ژاندارم، آموزشگاه هایی را بانام »سوزافیسیه« در 

شهرهای شیراز، قزوین، اصفهان و مشهد تأسیس کردند.
ولایات  و  ایالات  در  انتظامی  نیروهای  ساختار  مدرن سازی  از  مناسب  نمونه ای 
تشکیلات نظمیۀ رشت بود. تشکیلات نظمیه در رشت و گیلان از نظم و نسق مناسبی 
بهره می برد که در اسناد ثبت شدۀ آن دوره قابل مشاهده است. برای نمونه میزان بودجه و 
نیازمندی های نظمیۀ رشت به طورکامل و با جزئیات به نظمیۀ کل کشور ارسال می شد که 

نشان دهندۀ توجه به سلسله مراتب و تابعیت تشکیلاتی در پلیس است.

سند 6
(ساکما، 293-002532-0020)

علی رشیدیان زرینی
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قاعده مندشدن نظمیه و مدرن سازی آن پس از تقویت حوزه های آموزش پلیس در 
کشور به سایر مباحث نیز تسری پیدا کرد. برای نمونه وستداهل رئیس کل نظمیۀ زمان 
قاجار نظام نامۀ تعیین ارتقا و تنزل درجه و انفصال صاحب منصبان نظمیه و شهربانی را به 
دو زبان فارسی و فرانسه تدوین کرد و تأیید و توشیح آن را از وزیر داخله خواستار شد. 

دو سند زیر گواه این موضوع هستند.

سند 7
(ساکما، 290-005878-0005)

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...
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5. تأسیس ژاندارمری
دوم  مجلس  توسط  ژاندارمری  تأسیس  قانون  تصویب  و  مشروطه  دورۀ  تحولات 
)1290ش/1329ق( نشان گر تلاش مهمی بود که به دست نمایندگان ملّت ایران برای 
ایجاد قوای انتظامی ملّی قدرتمند و پاسخگو دربرابر مقامات دولت ایران انجام شد. 
در نخستین سال های مشروطیت، نیاز به نیروی نظامی متمرکز و کارآمدی که بتواند 
مشروعیت دولت مرکزی را در سرتاسر ایران تثبیت کند عمیقاً احساس می شد. تحولات 
دورۀ مشروطه موجب شد تا مشکلات ناشی از نبود نیروی مسلح قابل اعتماد بیش ازپیش 
نمایان شود. تأسیس ژاندارمری دولتی تاحدودی در پاسخ به فشار انگلیس انجام شد و 
درطول سال های اولیه، این نیرو همواره از حمایت انگلیس مطمئن بود. البته ژاندارمری 
پس از مشورت هایی بین سه دولت روسیه، انگلستان و ایران تأسیس شد. لیکن در آن 
زمان هیچ شرطی مبنی بر تعیین تعداد نفرات و یا مناطق مجاز فعالیت این نیروی جدید 
باشند وظایف محوله را در  امیدوار بود که ژاندارم ها مجاز  ایران  تعیین نشد. دولت 
سراسر کشور انجام دهند )کرونین، 1383، ص52(. درمجموع ژاندارمری دولتی ایران 

سند 8
(ساکما، 293-006549-0024)

علی رشیدیان زرینی
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از هنگام تأسیس تا 1340ق/1301ش که جزو ارتش متحدالشکل شد، چهار دورۀ متمایز را 
به شرح زیر از سر گذراند:

1- دورۀ پیدایش و شکل گیری )1329-1332ق/ 1290- 1293ش(؛
2- دورۀ تزلزل و بلاتکلیفی )1333-1334ق/ 1294-1295ش(؛

3- دوره ای که ژاندارمری امنیه خوانده می شد )1334-1336ق/ 1295-1297ش(؛
4- دورۀ تجدید سازمان )1336-1340ق/ 1297-1301ش( )قائم مقامی، 1355، ص122(.
بنیان گذار اولین واحد ژاندارمری، مورگان شوستر آمریکایی بود که ازسوی دولت 
به عنوان خزانه دار کلّ استخدام شده بود و امور مالی کشور زیرنظرش قرار گرفته بود. 
»ژاندارمری  به نام  را  نظامی ای  اجرایی  سازمان  دولتی،  مطالبات  کامل  وصول  برای  او 
خزانه)1911م/ 1289ش( تأسیس کرد. اقامت او در ایران و اقدامات اصلاحی اش چند 
ماهی بیشتر طول نکشید و با اولتیماتوم روس و قبول آن ازطرف دولت ایران، شوستر ایران 
را ترک کرد و درپی آن ژاندارمری خزانه هم منحل شد )شمیم، 1379، ص577؛ شوستر، 
1365، صص 89-90(. مادّۀ 35 تشکیل ایالات و ولایات قانون اساسی مشروطه، حاکمان 
را موظف کرده بود تا امنیت، جان و مال اهالی را در شهرها و دهات و نیز در راه ها حفظ 
کنند )مجموعه قوانین، بی تا، ص42(. بررسی سند وزارت داخله دربارۀ تشکلات نظمیه در 

کشور و تشریح وظایف و متحدالشکل شدن آن مؤید چنین مطلبی است.

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...

سند 9
(ساکما، 290-004962-0003)
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مدّت کوتاهی پس از به توپ بستن مجلس هرج ومرج آغاز شد و سردرگمی از نبود 
قدرت مرکزی چنان شد که نه تنها حاکمان محلی از تأمین امنیت فروماندند، بلکه در مرکز 
مملکت هم کار به جایی رسید که یکی از روزنامه ها دراین باره نوشت:»تجارت اصفهان 
به کلّی مسدود شده است؛ چراکه از اصفهان به هر نقطه بخواهید بروید، دزد پشت دزد 
ایستاده است. مال التجاره سهل است، پسُت دولتی و کاغذ خشک وخالی هم به سلامت 

عبورومرور نمی کند«.
باتوجه به این تهدیدات سرانجام دولت ایران تصمیم گرفت ژاندارمری دولتی را 
تأسیس کند و برای انجام این مقصود به کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، سوئیس و 
سوئد پیشنهاد داد که برای این کار مستشار نظامی در اختیار ایران قرار دهند. ازبین این 
کشورها سوئد جواب مثبت داد و درنهایت پس از تصویب طرح استخدام مستشار از 
خارج هیئت افسران سوئدی به ریاست سرهنگ یالمارسون به ایران آمدند و ژاندارمری 
افسران  ازمیان  دولت سوئد  )نخجوان، 1354، ص172(.  کردند  پایه گذاری  را  دولتی 
داوطلب خدمت در ژاندارمری سه نفر را انتخاب و به وزارت خارجۀ ایران معرفی کرد. 
این سه افسر سروان هارولد اوسیان یالمارسون و ستوان هوگو اوسکار شلدبران افسران 
پیاده و ستوان کارل ژاکوب کارلسو پترسن افسر سوار ارتش سوئد بودند که پس از 
امضای قراردادشان با سفیر ایران در پاریس، عازم تهران شدند. شالودۀ اصلی ژاندارمری 
دولتی بر ژاندارمری خزانه پایه گذاری شد که پیشتر شوستر برای وصول مالیات ها ایجاد 

کرده بود )نوروزی فرسنگی، 1385، ص96(.

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری
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یالمارسون سوئدی اولین ساختار مدرن ژاندارمری را به شکل زیر طراحی کرد:

از مهم ترین مشکلات دولت ایران پس از تشکیل ژاندارمری تأمین هزینه های فراوان 
تجهیزات و حقوق نیروهای آن بود. در سال 1329ق/1290ش دولت لایحه ای تصویب 
صاحب منصب  بیست  استخدام  راستای  در  قران  مبلغ 583٬730  آن  به موجب  و  کرد 
سوئدی به وزارت جنگ پرداخت کرد )اسِتادوخ، کارتن 33، پروندۀ 23(. افسران سوئدی 
باوجوداینکه تعدادشان از پنجاه نفر تجاوز نمی کرد، در تمام درگیری های نظامی شرکت 
می کردند و حتی چند نفر از آن ها نیز در راه انجام وظیفه کشته شدند. سوئدی ها در مدت 
کمتر از پنج سال هشت هزار افسر و درجه دار برای ژاندارمری ایران تربیت کردند. انضباط 
نظامی سوئدی ها به گونه ای بود که به جرئت می توان گفت نیروهای نظامی ایران کمتر 
مستشارانی را با این پایه از وظیفه شناسی و دلسوزی به خدمت گرفته است )یکرنگیان، 
اعتبار ویژه ای  بین مردم و نخبگان شهری  1384، ص156(. تشکیلات ژاندارمری در 

شکل 2
در  ژاندارمری  مدرن  ساختار  اولین 
دورۀ قاجار (برگرفته از: قائم مقامی، 

1355، ص140).

تحول ساختار نیروی
 انتظامی ایران...
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داشت. این محبوبیت دلایل چندی داشت؛ ازجمله اینکه افسران و مربیّان سوئدی مأمور 
کشوری بودند که برخلاف روس ها و انگلیسی ها مطامع استعماری در ایران نداشت. آنان 
در گزینش داوطلبان دقتّ فراوانی به خرج می دادند و با استخدام افراد قادر به خواندن و 
نوشتن و نیز کوشش در تربیت صحیح آنان به زودی نیروهای نظامی ای تدارک دیدند که 
با داشتن سواد، شجاعت، وطن پرستی و انضباط از دیگران متمایز شدند. این تشکیلات که 
با تصویب مجلس ایجاد شده بود، از مشروعیت قانونی برخوردار بود و برخلاف نیروی 
قزاق که عمده ترین قوای نظامی ایران بود، به دولتی استعماری وابستگی نداشت )پیری، 
1394، ص32(. ژاندارمری دولتی ایران که برای مواجهه با گروه های غارت گر در جاده های 
اصلی، به ویژه در مسیر بوشهر- شیراز- اصفهان تشکیل شده بود، باوجود موفقیت های 
چشمگیری که در تأمین منافع ملی انجام داد ولی نتوانست آن طور که انتظار می رفت، 
موفق باشد. افسران سوئدی با مشکلات زیادی روبه رو شدند. ناآگاهی از اوضاع کشور 
ایران و همراهی نکردن دولت مرکزی برای تأمین حقوق و تجهیزات آنان و نیز وجود رشوه 
و اختلاس در تشکیلات ژاندارمری و مخالفت و کارشکنی دولت های روس و انگلیس 
موجب ناکامی آنان شد. دولت انگلیس نیز وقتی فهمید نیروهای ایرانی ژاندارمری قصد 
دارند از این تشکیلات خارج شوند، چون این نیرو به گونه ای که انگلیس انتظار داشت، 
منافعش را در جنوب ایران برآورده نمی کرد، درصدد برآمد تا نقشه ای را اجرا کند که هم 
بتواند از افسران ایرانی جدا شده از ژاندارمری استفاده کند و هم منافع بازرگانی و سیاسی اش 
را در جنوب ایران تأمین کند. تعدادی از دولت مردان انگلیسی معتقد بودند ژاندارمری نباید 
از میان برود و دلیل آن را وجود قبایل راهزن در سیستان و بلوچستان و نواحی جنوب 
می دانستند. این طرح در قالب ایجاد پلیس جنوب ایران1 به اجرا درآمد. دولت های روس 
و انگلیس توافق کردند که امنیت داخلی ایران که تا آن زمان تنها برعهدۀ نیروی قزاق و 
ژاندارمری بود، در شمال به نیروی قزاق و در جنوب به قوایی یازده هزارنفری از نیروهای 
ژاندارمری ایرانی با فرماندهی افسران انگلیسی و هندی واگذار شود. برای تأمین هزینۀ این 
نظامیان نیز بین لندن و پتروگراد توافق شد که وجوهی به طور مساعده در اختیار دولت 
ایران قرار گیرد و زیر نظارت کمیسیون خاصی مرکب از نمایندگان ایرانی، بلژیکی، روسی 
و انگلیسی به مصرف سربازگیری و نگهداری قوا و بعضی امور دیگر برسد )احرار، 1352، 
ص664(. دراثر پیگیری های دولت انگلیس، سرانجام پلیس جنوب جایگزین ژاندارمری 
در مناطق جنوبی ایران شد. پلیس جنوب باوجودِ قتل و غارت هایی که انجام داد نتوانست 
بیش از چند سال دربرابر مقاومت و حماسه آفرینی های مردم جنوب ایران دوام بیاورد و 

درنهایت در سال 1340ق/1301ش منحل شد )راضی، 1381، ص53(. 1. S.P.R

علی رشیدیان زرینی
فاطمه جان احمدی | محمد قصری



59
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر سوم، پاییز 1401 شمارۀ پیاپی 127

تمامی  انگلیس  دولت  مالی-نظامی 1919م  قرارداد  با  ایران  مردم  مخالفت  درپی 
امکانات مادّی و معنوی خود را برای تأسیس قشون متحدالشکل به کار انداخت. ادغام 
واحدهای ژاندارمری در وزارت جنگ که تا قبل از این به آن وزارت خانه وابسته بودند، 
نخستین گام درجهت تحقق این برنامه به شمار می رفت )علی بابایی، 1382، ص151(. 
ازطرفی قیام افسرانی مانند لاهوتی در آذربایجان و کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان 
که هر دو از متنفذان ژاندارمری بودند، سرانجام به نفع سردارسپه خاتمه یافت. به گونه ای 
که او از این قیام ها به عنوان حربه ای برای بدنام کردن ژاندارمری و برانگیختن حس بدبینی 
به آن استفاده کرد و موجبات ادغام ژاندارمری در قوای قزاق را فراهم کرد. تشکیلات 
ژاندارمری به صورت نیمه مستقل تا زمستان سال 1300ش به حیات خود ادامه داد و در 
این سال به کلی منحل شد و قوای مختلف و رنگارنگ ایران یکدست شد )قائم مقامی، 
1355، ص192(. بدین ترتیب ژاندارمری دولتی رسماً منحل شد و ارتش نوین متحدالشکل 
صورت عملی به خود گرفت. سردارسپه نیز در 15آذر1300ش/ 1340ق سرهنگ گلروپ 
سرپرست ژاندارمری را از کار برکنار کرد و سرهنگ عزیزالله خان ضرغامی فرماندهِ فوج 
یک ژاندارمری یوسف آباد را به کفالت آن منصوب کرد. نفرات و افسران ژاندارم هم تا 
17دی1300ش/ 1340ق به وزارت جنگ منتقل شدند )پیری، 1394، ص44(. با ایجاد 
ارتش متحدالشکل به دست رضاخان، سرانجام تمامی نیروهای رنگارنگ نظامی مشغول در 
کشور و ازجمله ژاندارمری جذب این ارتش شدند. از این زمان به بعد تشکیلات نظامی 
ایران بر شالودۀ دیگری قرار گرفت و ساختاری متفاوت پدید آمد و امور انتظامی کشور 

وارد مرحله ای نوین شد )پیری، 1394، ص45(.

6. نتیجه گیری
در عصر قاجار ساختار، نیروهای انتظامی هم به عنوان نمادی از دنیای نوین، تحولی نسبی 
پیدا کرد. پادشاهان قاجار به ویژه از دورۀ ناصرالدین شاه برای تثبیت حکومت از قوای 
انتظامی سود می جستند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و سندپژوهی میزان و 

نحوۀ تحولات در ساختارقوای انتظامی عصر قاجار بررسی شد.
طبق اسناد تاریخی، نیروی انتظامی در ابتدای دورۀ قاجار مستقل نبوده و جزئی از 
نهادهای نظامی بوده است. نیروی نظامی ایران پس از شکست کشور در سلسله جنگ های 
ایران و روس به سمتِ مدرنیزاسیون و توسعه سوق پیدا کرد و نخبگانی چون عباس میرزا، 
امیرکبیر، میرزاحسین خان سپه سالار و... به این روند سرعت بیشتری بخشیدند. در این 
فضا توجه به نوسازی نهادهای انتظامی و توسعۀ آن نیز اهمیتی فوق العاده پیدا کرد؛ چراکه 
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امنیت عمومی و حفظ و حراست از مال، جان و ناموس شهروندان به یکی از اولویت های 
نظام های سیاسی بدل شد؛ هرچند در اجرای آن کاستی های فراوانی وجود داشت.

تأسیس نظمیه و ژاندارمری و توجه بیش ازپیش به آموزش های نوین انتظامی به تأسی 
از ساختارهای مدرن و غربیِ پلیس و توسط افسران سوئدی، روس و انگلیسی در ایران 
پایه گذاری شد. مدرن سازی نیروهای انتظامی در ایران در راستای عبور از دوران سنت و 

ورود به دوران مدرنیته بود و در سال های بعد بیشتر گسترش یافت.
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